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عمّه  جونم مريضه
دوباره سرما  خورده

اومده خونه ى ما
بستنى هم آورده

بستنى مو مى خورم
چو بشو در مى آرم

مى شورمش با  دقّت
رو  زَبونش مى ذارم

گَلو شو خوب مى بينم
مثل خانم دكترا

مى گم: نخند عمه  جون
من دكترم، بگو آ

خواهر جونم هميشه 
شير مى خوره با شيشه

با دهن بى دندون
مى خنده خوب برامون

اين مامانه كه حالا
براش مى خونه لالا

خواهر من با لالاش
مى خوابه روى پاهاش

خواهر جون
  افسانه شعبان نژاد

عمّه  جون
 ناصر كشاورز

دايى جون
 اسدا... شعباني

مى رم كنار دايى 
با قندون و با چايى

دايى مى گه: عزيزم
يه بوس بده به دايى

يك دفعه قاطى مى شه
اسم من و دايى جون

به من مى گه: دايى جون
دست نزنى به قندون

ترانه هاى
خانه
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شب كه مى شه، باباى من 
از سَر كار مى آدخونه

ديشب ديدم تو كوچه مون
يه گربه دنبال اونه

بابام چه قد اخَمالو بود 
من كه نفهميدم چِشه

نكنه ديگه مى خواد برِه
باباى گربه ها بشه!

از اين به بعد، شب كه مى شه
مى رم كنارِ پنجره

از دور دورا مواظبم
گربه بابامو نبَره

خيلى كوچيكه داداش
جِغجِغه داره كفشاش

راه كه مى ره يواش يواش
صدا مى ده كفشا ي پاش

مى خوره زمين تالاپ تولوپ
قِل مى خوره مثل يه توپ

زود پا مى شه از سر جاش
دست مى زنه بابام براش

داداش 
  مهرى ماهوتى 

باباى من
  شاهده شفيعى
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